
 

 

 درس پانصد و پنجاه و دوم

 (1بررسی کلام بهمنیار در کیفیت افادۀ وجود )
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم
قالَ بَهمَنیار فی کتابِ التَّحصیلِ الفاعلُ إذا أفادَ الوجودَ فَإنَّه یوجبُ الوجود و إفادةُ الوجودِ هی إفادةُ 

 1.حقیقتهِ لا إفادةُ وجودِه فَإنَّ لِلوجودِ حَقیقةً و ماهیةً 

طبیق فرمایند که این مسئله با همان چیزی که مورد نظر است تمطلب جناب بهمنیار را مرحوم آخوند می
خود که بسیار کتاب خوب و مفیدی است و خیلی هم مطالبش دقیق است  کند ایشان در کتاب تحصیلمی

خواندیم من آن زمان شفا میآن وقتی که ! کنمهای چیز گاهی نگاه میمن یک وقتی در بحث[. آورده است]
ظرم تعجب است که چطور کردم و خیلی کتاب دقیقی است. دیروز گفتم که به نکتاب تحصیل را مطالعه می

تر است با های بوعلی هم دقیقبارتهایی در این هست که به نظر من از عگاهی اوقات مثلًا بعضی از عبارت
تر بوده و مطالب را خیلی تر و صافآن که او شاگرد بوعلی بوده ولی نفس او چطور بوده که ظاهراً روشن

 کند.تر بیان میتر و دقیقواضح

 و ایجاد وجودتفاوت ایجاب 
کند، همان وجود را فرمایند که فاعل وقتی که وجود را افاده میایشان می الفاعلُ إذا أفادَ الوجودَ ...

آورد، وجود نمیکند وجود را بهاینکه بخواهد او را حمل بر ماهیت کند یعنی وجود را افاده نمیکند نهایجاب می
ای در د وجود دوتا است؛ ایجاد وجود این است که یک مسئلهکند! ایجاب وجود با ایجاوجود را ایجاب می

گویند یعنی همان وجود عالم تقرر مفروض باشد آن مفروض را به منصۀ ظهور دربیاورند این را ایجاب می
کند. ظهورِ کند؛ قبلًا ظهور، اطلاقی بود بعد حالا عوض میبخشد و ظهور را عوض میهست، آن را ظهور می

خورد کند. در خواب دیدید گاهی اوقات در خواب انسان شیر میهور را به صورت مبدل میمعنا بود آن ظ
دست گویند که حکایت رحمت است! فلان چیز بهکند میگویند که حکایت از علم است! در آب شنا میمی
ه انسان در شود! مسائل و چیزهای مختلفی کشود و دنیایش ]آباد[ میگویند که رزق او زیاد میآورد میمی

که علم صورت ذلک همۀ اینها معانی خاص به خودش را دارد. درحالیبیند؛ صورت حیوان و امثالخواب می
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 خورید صورت دارد!ندارد ولی شما این شیری را که دارید می
گفتند که در نجف که بودیم آن زمان خدا اخوی ایشان یک وقتی مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ می

کنند خیلی نسبت به این بیامرزد خب با این مطالب آشنا نبودند ولی بعد یک شب که برایشان صحبت می را
کنند و با مرحوم حداد ـ رضوان الله تعالی علیه ـ ارتباط پیدا کنند و بعد هم خب رجوع میمسائل تمایل پیدا می

آیند شوند خیلی مضطرب و ناراحت میکنند. چندی پیش در طهران به رحمت خدا رفتند. صبح که بلند میمی
خورم و در طوری میگویند که اخوی من دیشب خواب دیدم که شیشۀ شراب را برداشتم و دارم همینمی
خندند! خیلی مضطرب بود و مثلًا خوانم! من چه گناهی کردم؟! مرحوم آقا میروم و برای خودم میها میکوه

گفت که نه! ]پیش آقای حداد[ نروی ها! گفت، به او میبه کسی دیگر میکرد. حالا اگر این را حمل بر چیز می
چنین دنبال این چیز نرو! آقا شراب و فلان است! ایشان فرمودند که نه آقا این خوب است! دیشب که هم

هایی شده خدا هم به تو عنایت کرده است! تعجب کرد! آقا شراب؟! مرحوم آقا به او گفتند که آقا خمر صحبت
 رود!دنبال خمر میرام است. آقا خمر حرام است چطور انسان بهح

 علت حرمت خمر؛ داشتن حیثیت حیوانی
حالا این مسئله همین است آن خمری که الآن در خارج حرام است این صورتی از آن مسئله دارد منتها 

اشت خب حرام شود. اگر حیثیت حیوانی نداین صورتش چون با جهت حیوانی آمیخته شده است حرام می
نبود! اگر آن مستی، مستی غیر حیوانی و غیر نفسانی و غیر شهوانی بود که آن خب خیلی مطلوب بود و حرام 

خواهند توصیف کنند به این طور علما وقتی که میبینید که بزرگان از عرفا و همیننبود! لذا در اینجا شما می
ن از أنانیت خودش بیرون بیاید و دیگر استقلال در وجود کنند! آن حالتی که در آن حالت انساخمر توصیف می

 ۡ  رۡ  خَم ۡ  مِّن ۡ  هََٰرۡ  خودش نبیند و فقط وجود را... البته خب مراتبی دارد! در آیات قرآن هم داریم؛ ﴿وَأَن
چرا چیزی  تواند الفاظ دیگری بگوید؟!که میچرا خدا در اینجا باید با این لفظ بیاورد درحالی 1لِّلشََّٰرِبِينَ﴾ ۡ  لَّذَّة

گویند که خب مَجاز است! خب مجاز باشد! مگر حالا هر که حرام است در قرآن لفظش آمده است؟! می
تواند بکند که حالا بخواهد مجاز بیاورد! مجاز هم روی حساب است! اولًا مجازی را هر کسی هر غلطی می

آن معنای عام است! همۀ الفاظ این مجاز نیست و این از باب عمومیت در وضع و عمومیت در معنا است و 
جهت همان معنای عام آن است، اند! خمر که در اینجا برای خمر وضع شده بهبرای معنای عام وضع شده

جهت همان مصداقیت برای همان معنا است منتها شارع بعضی از مصدایق را حرام و بعضی از مصادیق را به
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ز همان مصداقی است که انسان را به حیوانیت و شهوانیت حلال کرده است؛ آن مصداقی که حرام است عبارت ا
 اینها دربیاورد.

 خمر حلال!
کند. ذکر بزرگان آن مصداقی که حلال است عبارت از آن مصداقی است که انسان را از أنانیت بیرون می

مر است! آورد خآورد خمر است! مجلس ذکری که انسان را از استقلال بیرون میکه انسان را از أنانیت می
کند در آن خمر است! عبادتی که آید و انسان احساس خودیت نمیحالتی که در توسلات برای انسان پیش می

افتد شود و روی زمین میبیند و از خود بیخود میدهد و در آن عبادت دیگر هیچ چیزی را جز او نمیانجام می
واسطۀ که بر قلب بنده به جذباتٌ مِن الرحماننی همۀ اینها خمر است! خمر یع 1السّلام،مثل امام صادق علیه

واسطۀ این جذبه، انسان این جنبۀ أنانیت خود و نفسانیت خود را ازدست بدهد. ظهورات مختلف بخورد و به
کنیم و آن مظهر فقط مظهر این معنای آن است. منتها ما از بابی که فقط این خمر را در یک مظهر مشاهده می

یوانیت و بدمستی و خلاصه همین مسائل شهوانی و اینها است، ما دیگر متوجه مصادیق نفسانی، شیطانی، ح
کند بر اعلاء و آن مراتب علیای برای معنای عام و معنای شمول نیستیم و شارع هم که خمر را نیز حرام می

بوده بلکه عین  ﴾ نه مجاز است و نه در آنجا عنایتیۡ  رۡ  کند بنابراین استعمال لفظ ﴿خَمهمین اساس حرام می
حقیقت است و بلکه آن حقیقت علیا که از همۀ این مصادیق بالاتر و ظهور معنای خمریت در آن حقیقت از 

آید و بعد برای آید! بعد هم خلاصه همین مطالب دیگر میوکتاب نمیهمه بیشتر است. این اصلًا به حساب
 دهد!بازی کار دست آدم میدسکند. صحبت در این است که گاهی اوقات هم مقانسان چیز می

این ظهوری که الآن در خواب و اینها هست همۀ اینها ظهورات وجوب است نه ایجاد وَ إفادة الوجودِ... 
شود بعد همین معنا به شکل دیگر تااینکه لباس کند؛ آن معنا به این شکل ظاهر میوجوب! ظهور تفاوت می

ی است؟ افادۀ حقیقت وجود است نه افادۀ وجود وجود! وجود را به چه معنای و إفادة الوجودپوشد. ماده می
المِشمِشَةَ  ما جَعلََ اَللُ کند. در جلسۀ قبل عرض کردم که این پاراگرافی که ایشان دارند همان معنای افاده نمی

کند وجودِ می است منتها ایشان با این عبارات بیان کردند. وقتی که فاعل وجود را افاده 2بلَ أوجَدهَا مِشمِشَةً 
کند کند که به وجود وجود ببخشد این تحصیل حاصل است بلکه حقیقت وجود را افاده میوجود را افاده نمی

 آورد این معنایش است.حقیقت وجود یعنی نفس الوجود همان نفس الوجود را به صورت درمی
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ظور از ماهیت در اینجا ماهیت وجود یک حقیقتی دارد و یک ماهیتی دارد. منفَإنَّ لِلوجودِ حَقیقةً... 
که طوری]اصطلاحی نیست[ بلکه مرتبه است! و هر ماهیتی مرکب است ترکیبی هم که در اینجا هست به

فرمایند: ترکیب، ترکیب ماهوی نیست چون وجود ترکیب ندارد بلکه منظور در اینجا ظهور مرحوم آخوند می
عنوان ماهیت امکانیه که به منصۀ ظهور درآمدن و از رکب بهعنوان مرکب؛ یعنی مآن وجود است که در اینجا به

حالتی به حالت دیگر تغییر پیدا کردن است، این موجب ترکیب است دیگر! چون دو چیز در اینجا هست 
خواهد از مقام اطلاقی خارج بشود یعنی در اینجا دو چیز شد؛ یکی خود نفس الوجود که این وجود میهمین

کند چه ماده باشد که به جنس و فصل صورت دیگر و در اینجا فرق نمیاطلاق خود به و یکی خارج شدن از
بخواهد برگردد یااینکه بخواهد از مجردات باشد که آنها هم دارای حدود و قیود هستند، گرچه ماده نیستند ولی 

ش یعنی ترکیب و حد را که دارند! هرکدام از عالم نفوس، مراتب نفوس، عقول و عالم انوار حدی دارد! حد
منظور از ترکیب در اینجا اضافۀ شیء علی الوجود است نه اضافۀ صورت و ماده بر وجود که در اینجا ایراد به 

 کردند که در اینجا ترکیب و ماهیت معنا ندارد.آن می
 تلمیذ: منظور ایشان صیرورت یا اصل وجود است؟

که این اصل وجود ه اطلاق دارد! همینکند اصل وجود کاستاد: اصل الوجود اقتضاء ایجاب نمی
کند ای برگردد این معنای جعل است یعنی فاعل این برگشت را در اینجا ایجاد و افاده میخواهد به یک مرتبهمی

 کند.کند، اطلاق را مقید میو این چرخش را در اینجا ایجاد می
 تلمیذ: یعنی ماهیت دیگر!

 در آنجا صورت و ماده است ولی اینجا ماهیت رتبی است!استاد: احسنت! همان ماهیت است و حالا 
 شود؟تلمیذ: جعل ماهیت می

 شود! ایشان وجود را در اینجا...استاد: نه! جعل ماهیت نمی
 دهد!تلمیذ: وجود که هست به این وجود ماهیت می

 دهد یعنی چه؟استاد: اینکه ماهیت می
 کند.تلمیذ: یعنی آن را متعین می

کند! احسنت! اینکه جعل ماهیت نیست! این وجود را چرخش : یعنی همین وجود را متعین میاستاد
کند آن تصرف در چیست؟ اگر در ماهیت باشد خب ماهیت که وجود گرداند. آن تصرفی که میدهد و برمیمی

ماند پس میندارد! وجود را به همان حال خودش دست نزند که باز همان وجود در مقام اطلاقی خودش باقی 
داند دهد که خودش میآید حالتی در آن وجود اطلاقی انجام میخواهد عوض کند؟! میدیگر چه چیزی را می

 گوییم.دهد ماهیت میدانیم، به آن حالتی که انجام میو ما نمی
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 علت دشمنی با عرفا
 عرفاست. دهد پس کلام ایشان موافق با قولشود دیگر! ظهور میتلمیذ: همان قول عرفا می

استاد: بله همان است. شخص بزرگی بوده! شما مثل اینکه خیلی عرفا را قبول دارید! فقها را باید ]قبول 
دانم این دنیا چه سنخی است که با این فقها هیچ کسی بد داشته باشید[! عرفا بندگان خدا! بیچاره عرفا! نمی

نید چرا؟! چون فقه با نفس کاری ندارد، تازه نفس هم داوکتاب داشتند! مینبود ها! از اول با این عرفا حساب
شود آید با آن عارف ]درگیر[ میدارد. آن که با نفس کار دارد عرفان است! طبعاً آن کسی که در نفس هست می

کرد بیشتر از کرد و أنانیت نفس را بیشتر میکرد و تقویت میوالّا اگر عرفان هم عرفانی بود که نفس را باد می
گویند که برو پی کار خودت! بنشین سر جای کنند میدار داشت و مسئله داشت! اول کاری که میطرففقه 

گویند که آقا بفرمایید در اینجا ]بنشینید[ و ایشان حضرت آقای فلان هستند و ایشان چه خودت! در فقه می
ه هم عقل و فهم نداری! من اندازۀ یک پشگوید که غلط کردی! بههستند و صاحب تألیفات هستند! عرفان می

فهمی! اندازۀ یک خر هم نمیگوید که بهجای اینکه از من تجلیل و تعریف کنند دارد میتا سقف کتاب نوشتم به
رود یک جایی که او را باد شود میماند! او بلند میرود! معلوم است نمیگذارد میخب معلوم است طرف می

 د صاحب تألیفات!کنند؛ بفرمایید و بنشینید فلان کنی
خواست منزل ما بیاید برم ـ میگفت که فلانی ـ حالا من اسم نمیخدا آقای غروی را رحمت کند می

قبل از اینکه بیاید ما را ببیند، تألیفات خودش را برای ما فرستاده بود! یک تألیفاتی در اصول و فقه دارد. طرف 
تنی أمُّی حیدرَهد: از نجف آمده بود. ایشان برای من این شعر را خوان هایش را برای ما کتاب 1!أنا الذّی سَمَّ

تنی أمُّی حیدرَه!خواهد بگوید که فرستاده می کار کردی؟ گفت که گفتم که خب شما با او چه أنا الذّی سَمَّ
هایش و فلان ]را برداشت[ و سرش را برایش درست کردم که... آمد در آنجا و کتاب« حیدرَه»هیچ! یک 

 انداخت و ...! ]پایین[
آید مدام از ما تعریف کنند که خب این مبنا بر این است! همیشه مبنا بر این کیفیت است! خوشمان می

شود[! عجب کتاب خوبی آقا نوشته است! این مطالب را اصلًا تا حالا کسی نگفته است! هان! نیشمان ]باز می
کار کرده! قا زده است! چه عالی! عجب! فلانی چهکند! بَه عجب حرفی آخرده حالت و وضع تغییر پیدا مییک

گوید که[ غلط کردی! اند! ]میجا هست و نوشتههایش عادی است و همهاما اگر گفتیم که خیلی خب حرف
بینید! آن عرفان این فهمی! میبیخود کردی آمدی گفتی! تو اصلًا چه کسی هستی حرف بزنی؟! خودت نمی

 است!
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 طهرانی روش تربیتی مرحوم علامه
کرد! همیشه در جیب آقا یک سوزن طور بود باد نمیاین تربیت مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ این

 ـاولیاء خدا میها نه سوزن واقعی! تا یکی احساس میبود! سوزن نامرئی  ـفرومیکرد  کرد! فهمند چه خبر است 
ید! چه بکنید! طیّب الله! از تمام مجلس صدای طیّب الله جای دیگر نه! آقا بفرمایید! افاده بفرمایید! منبر برو

رسد! این بساط است! لذا همه باید مخالفت کنند و باید هم با مرحوم قاضی ـ طیّب الله به عرش اعلیَٰ می
رضوان الله تعالی علیه ـ بیچاره دربیفتند، باید همه بگویند که اینها چه کسانی هستند؟! باید هم طرد کنند. باید 

کنند! مه آقا سید حسن مسقطی را از نجف بیرون کنند! باید این کار را بکنند! اگر عاقل باشند این کار را میه
ها! نه عاقل رحمانی! نه! آن شیطنت رود! عاقل شیطانیرود! تمام بساطشان میشان همه میعاقل نباشند زندگی

با او در نجف آمده و دو روزه دارد تمام کند که بااست. منظور شیطنت است! هان؟ او حساب خودش را می
ها باید خدایی بشود! همۀ سمت خدا بروید! همۀ درسگوید که بهآید میشود میکند! بلند مینان ما را آجر می

های نجف پایین رفتیم و کتاب همه ما به قول مرحوم آقا چهل سال در سردابها باید ازبین برود! ایناین أنانیت
گوید که تمام این کارها را که کردی خودت صفر و که یک روزی به یک جایی برسیم. این میرا باز کردیم 

اند. پوچ و کشک بودی! به تو مغز، توفیق، استعداد، حافظه و هوش دادند برداشتند یک چندتا کلمه بارت کرده
یات مشیّده، بروج و اینها ها، قصرها، بنابیند تمام آرزوها همه ریخت! تمام آن کاخخیال نکن خبری هستی! می

فروشد آیی کنار همان کسی که دوغ میگویند که در مجلس ذکر میمرتبه ریخت! میکه درست کرده همه یک
آیی! تمام شد! خیال نکن تو کسی هستی و کشی کسی نبیند که اینجا میبنشین! عبایت هم روی سرت می

رسید همین امام سجاد هایی هستند که اگر دست اینها مینکنند؟ اینها همیکار میوکتاب داری! اینها چهحساب
شود دیگر کاری کرد! یا اصلًا دعای ابوحمزه و دعای کمیل زدند! منتها امام سجاد را نمیالسّلام را دار میعلیه

حمَةُ مِنکَ بحُِسنِ التوّفیق فَم»خوانند یا اصلًا معنای و دعای صباح نمی نِ السّالکُ إلهى إن لمَ تبَتدِئنى الرَّ

گویند که[ بله! شوند و ]میخوانند یا بخوانند هم رد میفهمند یا نمیرا نمی 1«بى إلیکَ فى واضِح الطّریق
رود! به ما هم توفیقی داده! همین! بیش از این دهد میتوفیق از خداست و... مثل اینکه خدا به گربه توفیق می

رفتیم والّا از همۀ عرفا  دست آوردیم! بقیه را خودمان دنبالنداده! بقیه را خودمان کردیم و بقیه را خودمان به
 کدام بالاتر است؟ امام سجاد که از همه بالاتر است!

                                                      
 :57، دعای صباح، حیات جاوید، ص 638، ص 1، ج . زاد المعاد 1
بود، پس چه گشت و توفيق از ناحيه تو رفيق طريق من نمىپروردگار من! اگر رحمت و لطف تو، از ابتداء شامل حال من نمى»

 «توانست مرا به شاهراه سعادت و فلاح و وصل به تو هدايت و دلالت و راهبرى نمايد؟!کسى مى
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 السّلامدعای ابوحمزه؛ اعجاز امام سجاد علیه
است؟! امام سجاد واقعاً در  کار کردهالسّلام است! بنده خدا چهأعرف العرفا همین حضرت سجاد علیه

ای از مراتب نیست که حضرت در اینجا به این مرتبه این دعای ابوحمزه اعجاز کرده است یعنی هیچ مرتبه
تواند! من تواند خودش را از مضامین دعای ابوحمزه برکنار بداند! هیچ کسی نمیتصریح کرده هیچ کسی نمی

أنا الَّذی »داند! امکان ندارد؛ یعنی من همان کسی هستم که گویم، بقیه هم هر کسی خودش میاز خودم می

شاأعطَیتُ عَلَی مَع والله قسم که اگر ! بینم والله قسمبینم واقعاً مییعنی من خودم واقعاً می 1«اصی الجَلیلِ الرِّ
کنند من هم همان تر هستم و هر غلطی که بقیه میترین افراد هم پستای او نخواهد، من از پستدر هر لحظه

برای خودم ثابت شده است؛ برای من  به تجربه! هیچ شک ندارم! شکی در این مسئله هم ندارم! کنمغلط را می
اندازۀ به! این مسئله ثابت شده که اگر کاری را انجام ندادم دست خودم نبوده از طرف کسی دیگر بوده است

انگار که از طرف امام آمده و امام دارد حالا این دعای ابوحمزه را ما اصلًا انگارنه! فهم و ادراک خودم فهمیدم
من گاهی [. این ماه هم بخوانیم]های ماه رمضان بلکه در غیر تنها در شبو ما باید نهگوید این مطالب را می

جای اینکه مثلًا بروم یک ام خسته شدم بهم یا چیزی نوشتهای کردام وقتی که مثلًا مطالعهشود که مثلًا نشستهمی
کنم به [ استراحت]مطالعه کنی ـ  اند که یک ساعت و نیم بیشتر نبایدده دقیقه بیست دقیقه ـ چون به من گفته

کنم. این مفاتیح خوانم و روی آن فکر میاش را میدارم دعای ابوحمزه را یک فقرهمفاتیح را برمیجای این 
گویم که اصلًا بالاترین دستورالعمل از این دعای ابوحمزه ما چه جلویم هست روی میزم هست. واقعاً می

گویند که نحو دیگری همین بندگان خدا عرفا میم؟! همین حرف را حالا بهداریم؟! واقعاً برای سلوک چه داری
ها را زده! بابا همین را امام آقا هیچ پُخی نیستی و هیچ غلطی نیستی هیچ کسی نیستی! اِ غلط کرده این حرف

به امام سجاد  توانیمنمی نعوذ باللهرسد دیگر و گوید، منتها زورمان به امام نمیالسّلام دارد میسجاد علیه
والّا ! اینها چه هستند و فلان هستند: گوینداما بقیه که بیایند یک حرفی بزنند می! انگارانگارنه! جسارت کنیم

« هاء»حوله است یا با « حاء»فهمند اصلًا وحدت وجود با اینها نمی! فهمند و نه هیچاینها نه وحدت وجود می
هویج « هاء»حوله است یا با « حاء»فهمند که با جداً نمی! امت کردهمن با اینها صحب! گویم هاجدی می! هویج

است ولی اینها نه ایرادی به وحدت وجود دارند نه ایرادی به تشکیک وجود دارند و نه ایرادی به اصل وجود 
! د؟گذارایراد این است که چرا عرفان انگشت روی نفس ما می! کدام ایرادی ندارندو اصل مطلب دارند به هیچ

قضیه ! گذارند؟چرا اینها پا روی دُم ما می! آیند؟چرا اینها روی آن مسائل نفسانی ما می! قضیه فقط همین است

                                                      
 :114، ص 2، دعای ابوحمزه ثمالی. شرح فقراتى از دعاى أبوحمزه ثمالى، ج 76، ص 1، ج . إقبال الأعمال 1
 «ها دادم.من آن کسى هستم که بر گناهان خداى بزرگ خداى جليل رشوه»
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 [.مشکلی ندارند]والّا عرفا با اینها کاری نداشته باشند ! گرددفقط به این برمی
ما کاری نداشته باش، برو  هایآمدند همین حرف را به پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم زدند که با بت

جای یک قرآن برو و یک شتر قرآن بیاور! یک جهاز جای یک قرآن یک قاطر قرآن بردار بیاور و پخش کن! بهبه
آیی با ما و با سلطنت ما، مغیره، عتبه، شیبه، ابوسفیان، ابوجهل و اینها کار داری! قرآن بیاور! به ما چه؟! تو می

ریاست ما کاری نداشته باش برو خدایت را بالای مأذنۀ مسجدالحرام هم بگو! با تو تو با ریاست کار داری! با 
ها بشکند و بساط دنیایتان برچیده بشود تمام! همه در مقابل خدا واحد گوید که نه! باید بتکاری نداریم! می

گویند که نه! ما شانه های شانه در یک سطح قرار دارید. آنها میهستیم و همه بنده هستید و همۀ شما مثل دانه
های شانه طور نیست که ما دانههای سابق را که پله داشت! ما آن دانه بالایی هستیم! اینرا قبول داریم ولی شانه

 زنند را به پیغمبر زدند!شود! همین تهمتی که به عرفا میباشیم! اینجا جنگ شروع می

 فس!جنگ با پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بر سر ن
و نه برای بت بود. برای هیچ چیز نبود، ها نه برای خدا بود ها برای چه بود؟ این جنگتمام این جنگ

جنگ فقط جنگ نفس بود جنگ اُحد و بدر و احزاب برای نفس بود! همۀ ما نفس داریم! بابا اینها با پیغمبر و 
تتان را داشته باشید و ]ربوبیت[ به افراد را قرآن کاری ندارند! پیغمبر بگوید که این قرآن را قبول بکنید ریاس

خواهی بگویی بگو! پیغمبر خواهیم سلطنت بکنیم هرچه میگویند که باشد! ما میداشته باشید و... همه می
خاطر بت است؛ این بت بیچاره که شکنم نه بهزنم و میها نیست! بت هم که میگوید که نه! این حرفمی

گیرم، زنم تا مانع برای عبودیت نباشد، وسیله را من از دستتان دارم میرا میچیزی نیست، چوب است! بت 
گیرم والّا بت آنجا برای خودش سر جای خود بود! کسی کاری با آن نداشت! چوب بود واسطه را دارم می

عه دفخوردند! یا علی! حمله! یکها را میریختند خداکردند موقع قحطی میدیگر! از خرما بت درست می
داشت و دانم کجایش را برمیبرد! یکی سرش را و یکی پایش را و یکی نمیداشت مییکی دستش را برمی

ریزند گفت که خدایا قحطی نیاید! اینها میشد این خدای بیچاره میفرمود ها! بله! قحطی که میبرد و میل میمی
خورند! عجب مردمی! ریختند من را دارند می کردند حالاخورند! اینها که تا حالا من را عبادت میمن را می

گذارد ولی این کار را آید همان انگشت را روی نفس میها بر سر نفس است! عارف میآقاجان تمام این حرف
 کند!دیگری نمی

 رفتار مرحوم علامۀ طهرانی رضوان الله تعالی علیه در مجالس
به مجلس فاتحۀ سابق که در مسجد شاه بود وارد شدند لذا مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ وقتی که 
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شدند شدند اگر کنار بلند میکه وارد مجلس میرفتند همینرفتیم ـ وقتی میـ ما در خدمتشان بودیم گاهی می
نشستند! بله! در مجلس مرحوم آقای رفتند صاف وسط مجلس میجا مینشستند، اگر نه هماندادند میو جا می

خواندند، مجلس آقای حکیم در آنجا بود ما مسجد جامع آن موقع آقای چهل ستونی نماز می حکیم و همان
وارد شدیم آقایان نشسته بودند ما با مرحوم آقا رفتیم در وسط مجلس نشستیم. آقای امامی کاشانی هم داشت 

زنند ند و دست میکنگفت که افراد سیاسی و رجال سیاسی بمیرند همه خوشحالی میرفت و مدام میمنبر می
کرد! ده دفعه گفت! یعنی چه؟! خیلی خب شوند! مدام تکرار میولی رجال دینی که بمیرند همه ناراحت می
خواهی سیاسی حرف بزنی! رفتند همان وسط نشستند. حالا اگر بابا با همان یک دفعه فهمیدند دیگر که می

اند و جای سوزن انداختن کند! حالا کیپ نشستهمی طرف را نگاهطرف و آنیکی از این فقها بیاید مدام این
بینند مرتیکه قدر آنها میگوید که یا الله! بالأخره اینرود! او ایستاده و مدام مینیست! نخ بیندازی تا پایین نمی

مین گوید که[ آقا استغفرالله! همه سر هچرخند تا جا باز بشود و بنشیند! ]میقدر میکند بالأخره اینرها نمی
آید. مسئله اینها کنند! اینجاست که دعوا پیش میدارند ]رد[ میها است ولی در اینجا نه! در اینجا برمیحرف
 است!

 نیاز وجود خارجی به سبب
وَ کُلُّ ماهیةٍ مرکبةٍ فلََها سببٌ فی أن یتَحققَ تِلک الحقَیقةُ لا فی حملِ تلِک الحقیقةِ عَلیها مِثلُ الإنسان 

تحَققُِه و تقََومِهِ إنساناً و أمّا فی حملِ الإنسانِ علیه فَلا سببٌ لَه و یشُبِه أن یَکونَ الموجودُ  لَه سَببٌ فی
 1.الّذی لَه عِلّةٌ یَجبَ أن یَکونَ مُرکباً حتىّ یَصح أن یَکونَ مَعلولاً 

ینکه در اای را شما درنظر داشته باشید یک سببی دارد که این حقیقت متحقق شود نههر ماهیت مرکبه
شود نیاز به سبب حمل این حقیقت بر آن ماهیت نیاز به سبب داریم. شیء وقتی بر ذات خودش حمل می

شود نیاز به سبب ندارد! سبب در وجود هست! این وجود خارجی ندارد! ماهیت وقتی که بر مصداق حمل می
اشد یااینکه صورت و ماده خواهد، چه وجودش صورت و ماده داشته بوقتی که بخواهد محقق بشود سبب می

 نداشته باشد، در عالم نفوس و عالم ارواح فقط صورت داشته باشد بالأخره احتیاج به سبب دارد.
انسان اگر بخواهد انسان بشود در تحقق و قوام خود احتیاج به سبب دارد اما در مِثلُ الإنسان لَه ... 

گردد که موجودی که برایش علت سئله به اینجا برمیحمل خودِ انسان بر خودش، احتیاج به سبب ندارد. این م
هست باید مرکب باشد تااینکه بتواند معلول باشد یعنی تا چیزی مرکب نباشد معلول نیست! مرکب یعنی غیر 
از وجود چیز دیگری هم ضمیمه داشته باشد که آن ضمیمه حدود و رتبۀ همین وجود باشد تا بتواند معلول 

                                                      
 .416، ص 1. الحکمة المتعالیة، ج  1
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به را نداشته باشد همان علت بود و در همان مرتبۀ فاعلیت بود اینکه معلول است یک پله باشد والّا اگر این رت
 تر یعنی مرکب!تر یعنی ماهیت! این یک پله پایینتر است! این یک پله پایینپایین

 معنای علیت و تعلّق جعل از ناحیۀ فاعل به ناحیۀ معلول
کنٌ فیَحتاجُ إلى أن یخَرجَ إلى الفعل و نَعنی بِالمعلولِ أنَّ وَ أیضاً لِِنَّ الموجودَ المعلولَ فی ذاتهِ مُم

رتَ مَعه  رتَ مَعنى المُثلثِ تصَوَّ حَقیقتهَُ بِذاتِهِ و مَعَ اعتبارِ ذاتهِ لیسَ بِالفعلِ فَکَما أنَّکَ إذا تصَوَّ
رتَ مَعهُ  رتَ وجودَ المَعلولِ تصَوَّ  العلةَ انتهى قوله. الخُطوطَ الثلّاثَ لا مَحالَة فَکَذلکَ إذا تصَوَّ

گردد موجود معلول دلیل دیگری که بر این مطلب هست این است که جعل و افاده به خود وجود برمی
ذاتاً ممکن است یعنی امکان لازمۀ ذاتی موجود است. باید این مقام امکان به فعلیت برگردد. منظور از معلول 

ت آن حقیقت بالفعل نیست بلکه در مقام اجمال هست چیست؟ این است که حقیقتش ذاتاً و با لحاظ خود آن ذا
گیریم وقتی شما وجود معلول را بدون وجود علت وقتی که ما مثلث را درنظر بگیریم خطوط ثلاثه را درنظر می

درنظر گرفتید وجود علت را هم باید قطعاً درنظر بگیرید! آنچه را که مرحوم بهمنیار در صدد آن هستند این 
صورت مرتبۀ خواهد افاضه بکند، همان وجود خود را بههمان جنبۀ علیت است وقتی که می است که فاعل که

 آورد. این معنای علیت و تعلق جعل از ناحیۀ فاعل به ناحیۀ معلول است.ادنیَٰ به آن کیفیت درمی
ت علّی و فرمایند که در این مطلبی که ایشان راجع به حیثیخب این مسئله را ایشان بیان کردند و بعد می

کند که چطور جعل افاده از ناحیۀ ]فاعل[ صحبت کردند مطالبی هست که این مطالب تأیید این مسئله ما را می
 شاءالله برای بحث بعد باشد.خورد و نه به ماهیت که حالا إنبه خود وجود می

 أللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد
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